
 جنگی کھ ورود بھ آن آسان  تر از خروج از آن است

قدیمی ھا حکایتی نقل می کردند کھ اگرچھ با لبخند آغاز می شود، اما پایانش از بسیاری از کتاب ھای 

سیاست آموزنده تر است. می گویند وکیلی، چاه آبی را بھ معلمی فروخت. چند روزی گذشت. ناگھان 

تلفن خانھٔ معلم زنگ خورد. وکیل با صدایی آمیختھ بھ غرور گفت: «جناب معلم! من چاه را بھ شما 

فروختم، اما آب داخل چاه را کھ نفروختھ ام. از امروز باید بابت استفاده از آب، اجاره بپردازید!» 

احتمالاً وکیل انتظار داشت معلم دستپاچھ شود، خواھش کند، چانھ بزند یا تسلیم استدلال حقوقی او شود. 

اما آن سوی خط، چند ثانیھ سکوت برقرار شد. سپس معلم با آرامشی عجیب گفت: «اتفاقاً من ھم چند 

روز بود دنبال شما می گشتم.» وکیل با لبخند پیروزمندانھ پرسید: «برای چھ؟» معلم پاسخ داد: 

«آب، مال شماست؛ اما داخل چاه من نگھداری می شود. یا لطف کنید ھمین امروز تمام آبتان را از چاه 

خارج کنید، یا از فردا ھزینھٔ انبارداری، نگھداری و حفاظت آن را بھ من بپردازید!» 

می گویند وکیل چند لحظھ سکوت کرد؛ انگار برای نخستین بار فھمیده بود کھ زرنگی ھمیشھ یک  

طرفھ نیست. سرانجام با خنده گفت: «بابا شوخی کردم! فقط می خواستم ببینم چھ جوابی می دھی.» اما 

واقعیت این است کھ سیاست بین الملل، برخلاف آن لطیفھ، معمولاً فرصت گفتنِ «شوخی کردم» را بھ 

کسی نمی دھد. 

آقای ترامپ! 

بھ نظر می رسد شما نیز با ھمین اعتمادبھ  نفس وارد جنگ شدید؛ با چند مشاور کھ بیشتر شیفتھٔ نمایش 

قدرت بودند تا فھم پیچیدگی ھای خاورمیانھ، و با توصیھ ھایی کھ بخش مھمی از آن از تل آویو می آمد. 

شاید تصور می کردید ایران ھم ھمان چاھی است کھ می توان سند مالکیتش را امضا کرد، قواعدش را 

تغییر داد و بعد ھر زمان کھ خواستید، شیر آب را باز یا بستھ کنید. اما ایران ملک شخصی نیست. 

ایران پرونده ای حقوقی نیست کھ با چند امضا بستھ شود. ایران جامعھ ای است کھ ھزاران سال تجربھٔ 

جنگ، اشغال، کودتا، مقاومت، شکست و بازسازی را در حافظھٔ تاریخی خود حمل می کند. اشتباه 

راھبردی شما دقیقاً از ھمین جا آغاز شد. 

شما ایران را فقط روی نقشھ دیدید؛ اما ایران، فقط جغرافیا نیست. فکر کردید با چند گزارش اطلاعاتی 

می توان یک ملت را شناخت. گمان کردید چند اتاق فکر، نود میلیون انسان را خلاصھ می کنند. این 

ھمان خطایی است کھ تقریباً ھمھٔ قدرت ھای بزرگ مرتکب شده اند. ویتنام را ھمین  گونھ دیدند. 



افغانستان را ھمین گونھ دیدند. عراق را ھمین گونھ دیدند. و امروز، ایران را نیز با ھمان عینک 

می بینند. 

ایران کشور عجیبی است. اگردر ایران از یک کودک ده سالھ بپرسید دربارهٔ اقتصاد چھ نظری دارد، 

احتمالاً برایتان نسخھٔ اصلاح بودجھ می پیچد. اگر از رانندهٔ تاکسی دربارهٔ روابط بین الملل سؤال کنید، 

تا مقصد برایتان نقشھٔ خاورمیانھ را از نو ترسیم می کند. اگر کنار پیرمردی در پارک بنشینید، شاید 

پیش از پایان چای، تحلیل سقوط امپراتوری عثمانی، جنگ اوکراین، قیمت دلار و آیندهٔ آمریکا را ھم 

بشنوید. 

گاھی این عادت، ضعف ماست؛ چون بیشتر از آنکھ مطالعھ کنیم، نظر می دھیم. اما ھمین ویژگی، یک 

حقیقت مھم را نیز نشان می دھد: جامعھٔ ایران را نمی توان مانند یک شرکت سھامی از بیرون مدیریت 

کرد. شاید شما بیست مشاور داشتھ باشید. اما ایران نود میلیون تحلیلگر دارد؛ نود میلیون ذھن، نود 

میلیون حافظھ و نود میلیون روایت. ممکن است ھمھ با ھم اختلاف داشتھ باشند، اما یک ویژگی 

مشترک دارند: کمتر ملتی دوست دارد دیگری برای آینده اش تصمیم بگیرد. 

بزرگ  ترین اشتباه شما این بود کھ مخالفت بخشی از مردم با جمھوری اسلامی را با آمادگی آنان برای 

پذیرش قیمومت خارجی اشتباه گرفتید. این دو، زمین تا آسمان با یکدیگر فاصلھ دارند. ممکن است 

میلیون ھا ایرانی از حکومت خود ناراضی باشند؛ اما این بھ آن معنا نیست کھ حاضرند آیندهٔ کشورشان 

در اتاق ھای فکر واشنگتن یا تل آویو نوشتھ شود. ایرانی ممکن است با برادرش دعوا کند، اما اگر 

غریبھ ای برای کتک  زدن برادرش وارد خانھ شود، داستان کاملاً عوض می شود. این ھمان نکتھ ای 

است کھ بسیاری از مشاوران شما ھرگز نفھمیدند. ھنوز ھم دیر نشده است. بھترین پیروزی شما این 

نیست کھ جنگ را طولانی تر کنید. بھترین پیروزی، پیدا کردن راھی آبرومندانھ برای خروج از آن 

است. زیرا جنگ، برخلاف توییت، دکمھٔ «حذف» ندارد. بمب را می توان پرتاب کرد؛ اما حافظھٔ 

ملت ھا را نھ. موشک می تواند ساختمانی را ویران کند؛ اما نمی تواند مشروعیت سیاسی بسازد. و 

ھرچھ این جنگ طولانی تر شود، نھ تنھا ھزینھٔ آن برای ایران، بلکھ برای آمریکا، منطقھ و اقتصاد 

جھانی نیز سنگین  تر خواھد شد. اجازه دھید مردم ایران خود دربارهٔ حکومتشان تصمیم بگیرند. 

تجربھٔ دو قرن گذشتھ نشان داده است کھ ھرگاه قدرت خارجی کوشیده است آیندهٔ ایران را مھندسی 

کند، نتیجھ معمولاً پیچیده تر، پرھزینھ تر و بی ثبات  تر از محاسبات اولیھ بوده است. و در پایان، فقط 

یک سؤال باقی می ماند: 



آقای ترامپ! 

اگر روزی متوجھ شوید کھ وارد چاھی شده اید کھ خروج از آن از ورودش دشوارتر است، آیا آن وقت 

ھم خواھید گفت: «شوخی کردم…»؟ یا خواھید فھمید کھ در سیاست، خطرناک  ترین اشتباه آن است 

کھ گمان کنیم ملت ھا را نیز می توان مانند یک قرارداد ملکی، خرید، فروخت یا با چند بند حقوقی 

مدیریت کرد؟ 
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